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منوچهرجمالی
فرهنگِ زنخدائى
زن + خـدائی
زرتشتیها درمتونشان ، « ناهید»  را بنام زنخدا معرفی کردند
تا « رام » و « ارتای خوشه = سیمرغ = خدای مهر»

را ازیاد ها بزدایند
آرزوى  بازآمدن رام و خرم
يا زُهره و مـُشـتـرى
آمدن « خـر ِ دجـال »
بازگشت همان « خرم »  است
و بر آمدن رستم و رخش از چاه
همان بازگشت فيروزبهرام است
حافظ ، رام را به خواندن سرود ميانگيزد
تا  عيسى هم ، به پايكوبى و وجد ، برخيزد
ترانه هاى مولوى بلخى
ازسر، رام(=زهره) را به سرودن ميگمارد
« زمان » ، به معناى « خانه رام » است
دلم را ناله سرناى  بايد      كه از سرناى ، بوى يار آيد
بگو اى ناى ، حال عاشقان را       كه آواز تو جان ميآزمايد
دل مولوى ، آرزوى شنيدن سرنا را دارد ، چون سرنا كه همان « سور ناى » است ، نائيست كه در جشن عروسى ( سور ) مينوازند . اين عروسى ، عروسى انسان با رام يا زهره وبا خرم ( مشترى )  است ، كه ازآن جهان و مدنيت آفريده ميشود . ناله و بانگ ناى ، ياد عروسى انسان را با رام (= زهره ) ، كه خداى عشق و موسيقى و نى نوازى و شناخت است ، از سر زنده ميكند . بانگ نائى كه رام ، در هر انسانى ، هميشه زمزمه  ميكند و مينوازد ،  هميشه انسان را بسوى « اولويت عشق و مهر در زندگى » و « بنياد مدنيت بر پايه جشن همگانى عشق » فرا ميخواند و ميكشد . مهر يا عشق ( اشه = اشق=  اشک ) در فرهنگ ايران  ، طيف همه مهرها باهم بود . نه تنها مهر جنسى ، بلكه همچنين مهر خانوادگى ، مهر ميهنى ، مهر بشرى ، مهر به گيتى و زندگى در گيتى ، مهر به آباد كردن گيتى ، مهر به پخش كردن شادى ميان همه بود .مهر آسمانى از مهر زمينى ، جدا نبود . براى مهر آسمانى ، مهر زمينى را قربانى نميكرد . جهان ، يكى كل به هم پيوسته و به هم آميخته( مهر ) بود . اين بود كه در فرهنگ ايران ، سخن از مهر ، سخن از « همبستگى اجتماعى » بود . كشش مهر درانسان ، تنها به ارضاء شهوت جنسى ، بس نميكند ، بلكه در مهر به خانواده و اجتماع و گيتى امتداد مى يابد . همه اينها باهم « مهر به خدا » هستند .  اين كشش مهر ، در گوهر و فطرت هر انسانيست ، هرچند كه مدنيت ها و دين هاى نورى ، تا توانسته اند ، آنرا سركوب كرده اند ، و يا آنرا بنام « شهوت جنسى » خوار و زشت ساخته اند .  رام در فرهنگ ايران ، بخش بنيادى از گوهر ، يا فطرت و طبيعت هرانسانى است . ناى ، رد ، يا سرور و نماينده  همه ابزار موسيقى است . از اين رو ، واژه « موسيقى » ، چنانكه ديده خواهد شد ، از واژه « نى » ساخته شده است . هرجا كه موسيقى نواخته ميشود ، زهره يا رام ، از نو در انسان و در اجتماع ، زاده ميشود . موسيقى ، رستاخيز آرمان انسان از « مدنيت » است . غايت مدنيت و تاريخ و سياست و حكومت و دين ، تبديل اجتماع بشرى به « جشن همگانى عشق يا مهر » است . همه بايد  ،  در برابرى ، در اين جشن اجتماعى ، از شادى ، بهره مند شوند  .  اينست كه زهره و مشترى ( خرم ) و ماه در ادبيات ما ، هميشه فراخواندن زهره و ماه و مشترى ، به تحول زندگى و اجتماع در راستاى اين جشن همگانى بشريست . مشترى ، همان خرم ، يا ناى به ، يا فرخ است كه خداى خدايانست.
اى مطرب جان ، چو دف بدست آمد
اين پرده بزن كه يار،مست آمد
اين پرده بزن كه مشترى ازچرخ
از بهرشكستگان،به پست آمد
در حلقه اين شكستگان  گرديد
كان دولت و بخت ، درشكست آمد
اين عشرت و عيش ، چون نماز آمد
وين دردى درد ، آبدست آمد
مشترى به زمين مى آيد تا « سعادت درهم شكسته انسانها را » از سر بيافريند . نام ديگر او ، « سعد اكبر » است و نام رام يا زهره كه دخترش و چهره ديگرش هست ، « سعد اصغر » است . ابوريحان بيرونى در التفهيم ، سعد ، را به « نيكى » برميگرداند . مشترى و زهره يا خرم و رام ، خدايان آفريننده « سعادت و نيكى انسانها و اجتماعات بشرى » هستند . 
اينست كه ياد از زهره و مشترى و ماه ، هميشه زنده ساختن غايت مدنيت تازه ايست ، كه برضد غايتى است كه خداوندان قدرت ، كه نقاب مهر به چهره زده اند ، به مدنيت ، تحميل كرده اند . 
درآسمان نه عجب، گربگفته حافظ
سرود زهره ، برقص آورد مسيحا را
غزل گفتى و در سفتى ، بيا و خوش بخوان  حافظ
كه بر نظم تو افشاند ، فلك  » عقد ثريا « را
مولوى بلخى كه انديشه هاى فرهنگ زنخدائى ( زن + خدائى ) ايران  از بلخ، هنوز در انديشه هايش زنده  است ميگويد :  
زهره عشق چون بزد ، پنجه خود درآب و گل
قامت ما چو چنگ شد ، سينه ما چغانه اى
زخوشدلى و طرب در جهان نميگنجم
ولى زچشم جهان، همچو روح پنهانم
هميشه دامن شادى ، كشيدمى سوى خويش
كشد كنون ، كف شادى ، به خويش دامانم
زبامداد كسى غلمليج ( غلغلك ) ميكند م
گزاف نيست كه من ناشتاب خندانم
ترانه ها زمن آموزد اين نفس زهره
هزار زهره ، غلام دماغ سكرانم
يك عروسيست برفلك كه مپرس
وربپرسى ، بپرس از ناهيد
زين عروسى خبرنداشت كسى
آمدند انبياء برسم نويد
و حافظ شيرازى ميگويد :
رباب و چنگ ببانگ بلند ميگويند
كه گوش و هوش به پيغام اهل راز كنيد
« راز » مانند « زم » ، از نامهاى « رام جيد » رام نى نواز بوده است . رباب و چنگ ، مردم را فراميخوانند ، تا گوش و هوش به پيغام (= ترانه نى ) كسانى بكنند كه شيفته  رام = زنخداى موسيقى و شعر و پايكوبى هستند .
درفلك ، جشن عروسى است كه  خبر آن را بايد از ناهيد پرسيد ، هرچند كه انبياء ، نويد اين عروسى  هستند . موبدان زرتشتى ، ناهيد را جانشين زهره ميساختند ، چون  با گوهر رام ، كه موسيقى بود ، مخالف بودند .و چنانكه در شعر مولوى در بالا ميتوان ديد ، زهره ، در آفرينش انسان ، قامتش را چنگ و سينه اش را چغانه ميسازد .
زهره عشق چون بزد ، پنجه خود در آب و گل
قامت ما چون چنگ شد ، سينه ما ، چغانه اى
اينست كه مولوى به دل انسان ميگويد :
وجودت از نى و دارى نوائى
زنى هر دم ، نوائى نو بر آرى
زهره يا رام ، خداى عشق و جشن و موسيقى ميباشد . عشق( در طيف معانيش ) و جشن و موسيقى، از هم جدا ناشدنى هستند . گوهر زاينده و آفريننده هر انسانى ، در فرهنگ ايران ، عشق و جشن و موسيقى است . همين عشق و جشن و موسيقى ، اين همانى با » دين « داشت  ، به عبارت مولوى :
اين عشرت و عيش ، چون نماز آمد
وين دردى درد ، آبدست آمد
اى » مطرب جان « چو دف بدست آمد
اين پرده بزن كه يار مست آمد
اين پرده بزن كه مشترى  از چرخ
از بهر شكستگان به پست آمد
« مشترى » كه سعد اكبر خوانده ميشود ، همان خرم يا فرخ ، زنخداى ايرانست كه مادر « رام » يا زهره ميباشد كه سعد اصغر خوانده ميشود . خرم و رام باهم ، مفهوم » سعادت و نيكى « را در فرهنگ ايران معين ميسازند . اين خدا ، همان برجيس است كه « برگ + گيس » باشد ، و نامش به « زوش و زاووش » و « بلقيس »  و « لاقيس » هم تغيير شكل يافته است .  از آنجا كه اين خدا ، سرچشمه تاج بخشى بوده است ، سليمان در داستانها ، دل به او مى بندد ، تا حقانيت به حكومت پيدا كند . 
« مشترى » ، همان خرم يا « ناى به » است كه نام ديگرش در ايرانى باستان ، زووش يا    Dyaosh  بوده است ، كه در زبان يونانى زئوسZeus  شده است .   تبديل نام خداى مادينه به خداى نرينه ، در جهان باستان ، با چيرگى « نرخدائى »  ، كارى متداول بوده است . چنانكه يهوه كه   jehweh باشد ، و همين زنخداستjeh+weh ، سپس نرخدا ، و يهوه كنونى شده است . يا » ال +لاة= لات = خداى دايه و زايمان ) كه زنخدا بوده است ،  نرينه ساخته شده ، و » الله « در اسلام گرديده است . همينطور زحلSaturn ، همان كيوان بوده است ،كه هنوز در كردى به معناى « كدبانو » است . خداى زمان كه مادينه است ، نرينه ساخته ميشود ( در بندهشن ). 
در اصل به پرستيدن ، شادو نيتن ميگفتند ( هزوارشها ، يونكر ) ،كه به معناى « جشن گرفتن » و جشن عروسى برپا كردنست . پس نيايش خدا ، جشن عشق با موسيقى و پايكوبى بوده است . اديان نورى ، اين همگوهرى خدا با جشن عشق و موسيقى را ، هزاره ها سركوبى كرده اند .
علت هم اين بوده است كه گوهر خدا ، همان گوهر و فطرت انسان بوده است ، و طبعا غايت اجتماع و سياست و حكومت و دين ، ايجاد جشن همگانى بوده است  . و اين گوهر انسان ، با تمركز قدرت در حكومت و سازمانهاى دينى ، و انحصار مرجعيت دينى و سياسى ، سازگار نبوده است . 
 برخى از اديان نورى ، اين جشن و موسيقى را « در محدوده  زندگى دنيوى » پذيرفته اند يا تحمل كرده اند ، و برخى از آنها ، اين جشن و موسقى و عشق را باهم ، بكلى در زندگى دنيوى ، مكروه يا مطرود ساخته اند .  ولى درهمه اين اديان ، اين رويه مشترك است ، كه موسيقى و جشن عشق ، ديگر ، گوهر خدا ، و طبعا گوهر انسان و گيتى نيست . ولى اين فرهنگ نخستين ، كه مستقيما » تراويده از گوهر خود مردمان « بوده است ، موسيقى و جشن عشق را ، گوهر خدا و جهان و انسان ميشمرده است ، و طبعا « كشش هميشگى بسوى اين فطرتش » دراو ،  زنده و در جنب و جوش هست ، و برغم سركوبيها و زشت سازيها ، گاه گاه مانند آتشفشان ، از ژرفاى انسانها ، زبانه ميكشد . اين اشتياق ، هميشه باقى ميماند . از اين رو « هراس از بازگشت دجال » در همه اين اديان ، به گونه اى  موجود هست . 
در بندهشن ، خرى كه سپس نام دجال به خود گرفت ، به شكل « خرسه پا » در بندهشن ، باقى مانده است . اگر در همين اسطوره خرسه پا با دقت نگريسته شود ، ديده ميشود كه جانوريست كه سراپايش « جشن موسيقى » است . اين خر داراى نه « گند » است كه براى زشت سازى به ابزار تناسلى نرينه ترجمه ميگردد . در حاليكه در تحفه حكيم موءمن ، كند ، قصب  السكر ( ناى شكر= نيشكر ) و كنده ، نيشكر است . پس « كند = گند » ، همان نيشكر است . 
همچنين « غند رود » ،  نفير يست كه بقول برهان قاطع ، آنرا براى گرد آورد مردم ( ايجاد اجتماع ) ميزنند . به همين علت نيز ، به لشگر ، جند گفته ميشد كه معرب همان « گند » باشد . در سه سوى او ،  سه ناى گوناگون نواخته ميشوند .  در فراز اين خر ، شاخيست كه داراى هزار ناى است . 
اين واژه « خر » هم ، ربطى به جانورى ندارد  كه امروزه خر خوانده ، و تحقير ميشود . این واژه « خر» ، همان واژه ایست که به صورت « خار ، خاره »  باقی مانده است و دارای معانی 1- سنگ 2- زن 3- ماه پر است . ماه ، مرکب از سه خدا بود . هلال ماه ، رام بود . اقتران هلال ماه با خوشه پروین، ماه پربود که زهدان آبستن به کل جهان شمرده میشد، و بخش سوم ، سیمرغ بود
اين همان واژه « خور » و « خر ه » است كه پيشوند نام اين خداست كه  « خرم » يا « رامشنا خرام » بوده است . « خره » مانند « اركه » ، بيان « اصل كيهان »  بوده است . بازگشت دجال ، فروريختن دستگاه خدايان نوريست . بازگشت دجال ، از هم پاشيدن دستگاههاى قدرت و قدرت پرستان است . 
 واژه « دجال » ، مركب از «  دژ + آل »  است . آل ، همان زنخدائيست كه ماماى زادن رستم از رودابه است ، هر چند كه سپس نام او كه آل باشد ، زشت ساخته شده است . « دژ » از واژه هائيست كه  معنايش امروزه بسيار تحريف شده است . و لى از رد پاهائى كه مانده ، ميتوان معناى اصليش را باز يافت . « دژ » هنوز نيز به « قلعه و حصار » گفته ميشود . دژ ، كه پناهگاه جان از هر گزند و آزار است ، يكى از نماد هاى زهدان است .  در كردى « ده ژ » به معناى « بكر و دست نخوره » است . دژ ، اصل برى بودن از هر بدى و گزند است .  از اين رو در كردى به معناى پرهيز نيز  بكار برده ميشود ، و « دژ كام » دركردى و  » دژ ا كام « در فارسى ، به معناى پرهيز كار و پارسا ست ، چون پاك و تهى از گزند است .  مردى  پارساست كه آزارش به هيچكس  نميرسد . او ، هميشه پاك و معصوم ميماند . مفهوم « پارسا » از همين « اصل قداست جان » ميآيد .  مثلا واژه « اسلام » ، از ريشه « سلم » ميآيد ، و در مقدمة الادب خوارزمى ديده ميشود كه سلم به كسى گفته ميشود كه آزارش بكسى نميرسد و ديگران را از آزردن باز ميدارد . يعنى پابند اصل قداست جان است .  اين معنا از كجا آمده است ؟  اين واژه ، اصل ايرانى دارد . « سلم » ، همان نام سيمرغsai+rima است . و به معناى « سه ناى = سئنا = سیمرغ » است . امروزه هم براى آراستن مو و تراشيدن ريش ، همه به « سلمانى » ميروند . چون ابزار ريش تراشى و شانه سلمانى ، از« ناى= سلم » بود . چنانكه استره و « موسى »  در عربى ، نیز همين معنا را ميدهند . و بلوچى ها به سلمانى ، « نائى » ميگويند . سلم ، كه نام يكى از سه پسران فريدون باشد ، در اوستا به شكل  sairima نوشته ميشود كه از دو بخش    sai+rima تشكيل شده است .  پس سلم ، سه ريم است ، و ريم ، همان رام است كه معناى اصليش « ناى » بوده است . معناى آن را در فارسى موبدان ، به چركى كه از زخم ميآيد كاسته و زشت ساخته اند .  ولى معناى اصلى آن در عربى ، دست نا خوارده باقى مانده است .  يكى از معانى « ريم » در عربى  ( بنا بر اقرب الموارد و منتهى الارب و ناظم الاطباء ) « آخر روز تا در آمد تاريكى » است و اين برهه از زمان ، همان  اوزرين uzerinاست . هر چند پيشوند « اوز » به معناى ناى است ، و لى ممكن است كه او زرين ، در اصل اوزريمuzerim بوده است ، چون احتمال تبديل « م » به « ن » ، زياد است .  در اينكه ريم ، همان فرخ و خرم است ، از ابوريحان در آثار الباقيه تأئيد ميگردد . روز يكم هر ماه ، كه فرخ ناميده ميشده است ( نه اهورامزدا ) ، اهل فارس ، خرم ژدا ميناميده اند و خوارزميها و سغديها ، ريم ژدا ميناميده اند . پس فرخ = خرم = ريم  اینهمانی باهم دارند. معناى ديگر ،« ريم » در عربى ،  قبر و گور ( ناظم الاطباء ) و وسط گور ( منتهى الارب ) است . و واژهاى مختلف ناى ، معناى گور را هم دارند .  همچنين  كرگدن را براى شاخى كه سر بينى دارد ، « ريما » ناميده اند . خود پيشوند واژه كرگدن هم كه « كرك » باشد ، هم به معناى كرگدن و هم به معناى « شاخ درخت» و هم به معناى« سقف خانه » است كه نام ديگرش ، راز است كه نام » رام « است .  و رام ، خداى قداست جانست . از اين رو « سلم »  كه « سه ريم » باشد ، و ريشه واژه « اسلام » است ، و همين معنا را هم دارد ، بدون شك اصل ايرانى دارد . 
اين واژه ها كه در ايران ، پشتوانه ژرف فرهنگ قداست جان را داشته اند ، در اثر انتقال به عربستان ، ژرفا و منش لطيف اخلاقى خود را از دست داده اند . مسلمانى ، با ضرب شمشير و تهديد و جزيه گيرى و خونخوارى دراين دنيا و نفى آزادى وجدان ، و تبعيد جشن از زندگى ، و تهديد به دوزخ سوزنده خشم الله در آخرت ، هزاران فرسنگ از منش اين زنخدا رام ،كه نام ديگرش « سلم » بوده است ، به دور است .  سلمى كه رام و سيمرغ باشد و با نى نوازى دل همه را ميبرد ، ناگهان در عربستان نام « الله » به خود ميدهد و نقاب « الرحمن و الرحيم » به چهره خود ميزند ، و با شمشير تيز و هولناكش ، نعره « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ميكشد . واژه « سلم » ، در ترجمه به عربى ، معناى وارونه پيدا ميكند . 
 از اين رو در شاهنامه ، بيت المقدس ، دژ هوخت  ناميده ميشود . هوخت ، به معناى « گفتار نيك » ترجمه ميشود ، ولى در پهلوى  اين واژه  به « hu+gubishn  » ترجمه شده است كه « گوش به » باشد كه « شنيدن به » باشد . دژ هوخت ، جائيست كه انسان ، آواى ناى ميشنود ، چون نيايش ، همان « نى + گوش = نغوش »  بوده است . پس موسيقى و جشن كه نواختن نى باشد ، مقدس بوده اند .  اينها همه نشان ميدهد كه هراس از « بازگشت دجال » ،  هراس اين اديان ، از باز زائى گوهر موسيقائى و جشن عشق مردمانست . هراس اين اديان از تغيير كلى يافتن غايت زيستن در اجتماع و درگيتى است . 
اشتياق » بازگشت رام يا زهره « ، زنخداى عشق و موسيقى و پايكوبى و شعر و شناخت ، در ادبيات ايران ، بويژه مولوى بلخى و حافظ شيرازى ، به گونه هاى آشكار و لطيف ، بيان ميشوند . اين « آرزوى » نيرومند يست كه در زيرخاكستر دل هاى سوخته ايرانيان هست ، و اين آرزوئيست كه هرگز نميميرد .  آرزو ، كه دراوستا «  ار  زور »  بوده است ، مركب از « اير + زور » ميباشد كه به معناى » « نيرومندى رام » ، است ، چون اير ( كه پيشوند ايران هم هست ) نام ديگر رام بوده است. ایر وهیر، به معنای « سه » است . این خدا ،سیمرغ ، سه تائی بود که یکی شده است ( بیان مفهوم عشق ) . ايران يا « اير يانه » به معناى « خانه رام = آشیانه سیمرغ » است . ايران ، خانه جشن هميشگيست .  و در فرهنگ ايران ،  رام و بهرام ، دو اصل همآغوش در هر انسانى هستند . در بن هرانسانى ، جشن عشق رام و بهرام به همست .
بهرام ( در شاهنامه ) ، در شكار ، به خانه گوهر فروشى ميرسد كه دخترى بنام « آرزو » دارد  ، و بهرام  در جشن عشق ، به وصال « آرزو » ميرسد . گوهر فروش ، همان خرم يا مشترى است كه نرينه ساخته شده است . « بهرام و آرزو » ، همان بهرام و سيمرغ ( ارتا فرورد + رام ) هستند . از همآغوشى « بهرام جوينده » با « آرزو » ، انسان به وجود ميآيد . همآغوشى « جويندگى » و « آرزو» كه در دوخدا ( بهرام و سيمرغ ) پيكر مى يابند ، گوهر وجود انسان ميگردد . از جستن و آرزو كردن ، گوهر انسان ، سرشته ميگردد ، چون اين دو خدا ، تخم هرانسانى هستند . آرزوى انسان را ، ميتوان زشت ساخت و كوبيد ، و آرزو كردن را پوچ انگاشت ، ولى آرزو ، همان سيمرغ و رام ( زهره ) هست  ،كه ريشه وجود هر انسانيست ، و بهرام كه بخش ديگر هر انسانيست ، جوينده آرزوست ، و تا به وصال آن نرسد ، راه ميپيمايد . رام ، اصل موسيقى و جشن و رقص و شناخت ، آرزوى هر انسانيست ،كه هميشه در جستجوى آنست .انسان ماجراجو ، هميشه در جستجوى آرزوى خود است . و رام يا زهره ، پيكر يابى » آرزوى انسان « است . بهرام و سيمرغ ،كه بن انسانند ، هميشه از نو در انسان ، زائيده ميشوند . آرزو يا رام ، هميشه از نو زاده ميشود . اينست كه اشتياق بازگشت رام « ، يك اشتياق طبيعى و ضروريست .  شاعران ، دايه يا ماماى اين رام هستند ، كه ما به آن آبستنيم . 
«ازل» = « از+ ال = اوز+ ال » ، همان ناى به است. خوارزمی ، ازل را به « دختر باریک میان » میگوید .زمان ، همان رام است 
در ازل ، پرتو حسنت  زتجلى دم زد
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  حافظ
« ازل » كه هميشه سر آغاز وجود ، و معين كننده طبيعت و گوهر و سرنوشت انسان شمرده ميشود ، بنا بر مقدمة الادب خوارزمى به معناى ، زن  باريك ميان است . در فرهنگ ايران ، زنخداى نى نواز ، گيتى را با نواى ناى خود يا به عبارت ديگر ، با شيره وجود خود ميآفريد . چون نواى ناى ، همگوهر شيره يا افشره نى ( نيشكر ) شمرده ميشد كه چسبنده و نماد عشق است . به همين علت ، زمان ، همان زنخدابود كه وجود خود را ميگسترد . واژه « زمان » داراى پيشوند « زم » است كه نام « رام جيد » ، رام نى نواز است . زمان به معناى خانه و جاى رام است . در زمان ، رام ميزيد . واحد زمان كه يك ماه بوده است ، همه گسترش وامتداد خود اين خدا ، در چهره هاى گوناگونش هستند . هر روزى او به چهره اى ديگر ، پديدار ميشد . هر روزى ، آهنگى و دستانى و لحنى ديگر بود . روز نخست ، خدا ، تبديل به آهنگى بنام « آرايش جهان » ميشد ، روز دوم ، تبديل به آهنگى بنام « آئين جمشيد » ميشد ،  روز هشتم كه روز مشترى است ، تبديل به آهنگى بنامهاى « رامش جهان و رامش جان » ميشد .  روز دوازدهم كه روز ماه است تبديل به آهنگى بنام شادروان مرواريد ميشد ، روز بيست و پنجم ، تبديل به آهنگى بنام « مهربانى »  ميشد .... . اين خدا ، همانسان كه افشره همه گياهان و خون همه جانوران ميشد ، تبديل به آهنگهائى ميشد كه هر روز را ميآفريدند . او همچنان ، هر روز تبديل به گلى و خوشه اى ديگر ميشد . گل نیز ، نوعى خوشه وبه معنای خوشه است  و فراروئيدن خوشه ، همراه جشن است . روز يكم ، ياسمين ميشد ، روز دهم نيلوفر ميشد ، روز دوازدهم ( ماه ) نرگس ميشد ، روز هفدهم ( روز سروش ) خيرى سرخ ميشد ، روز نوزدهم كه روز فروردين ( سيمرغ گسترده پر ) است ، گل بستان افروز ميشد  و روز بيست و چهارم كه روز دين است ، گل سرخ ميشد .... . گيتى ، چهره هاى گوناگون اين خدا بود . 
انسان او را در هرگلى و درختى ميديد ، انسان اورا در هرآهنگى ، ميشنيد . انسان او را در هر نوشابه اى مينوشيد ، انسان اورا درگندم و جو و كاردو ، تبديل به نان ميكرد و ميخورد . اين خدا ، زمان بود ، اين خدا ، جا ( مكان ) بود . جدا كردن خدا از زمان و از مكان ، واژگون كردن فلسفه و معناى زندگى فردى و اجتماعى و سياست و دين و هنر بود . با ميتراس ، بريدن آغاز ميشود . زمان ، از وجود خدا ، كم كم  بريده ميشود . زمان ، پديده و مفهومى ، جدا از خدا ميشود .  اينست كه « ازل » ، نام زنخدا بوده است و سپس تبديل به نخستين نقطه يا آن  زمان شده است .
مثلا رپيتاوين ( كه امروز آنرا رپيهون يا ريفتن مينامند ) ، به مفهوم زمان خالص كاسته شده است كه « نيمروز » باشد . در حاليكه رپيتاوين ، يك زنخدا ست .
همانسان كه ما ديگر وقتى زمان ميگوئيم ، بياد رام نى نواز يا زهره نميافتيم ، همانسان يك زرتشتى وقتى دم از رپيتاوين ميزند ، مفهوم زمان جدا از خدا را در پيش چشم دارد . البته يكباره « خدا و مفهوم زمان بدون خدا » پيدايش نيافته است . چنانكه يك زرتشتى هنوز نيز هم رپيتاوين يا نيمروز را هم به معناى زمان و هم به معناى ايزد بكار ميبرد .« ازل » هم چنين خدائيست كه در آغاز براى ايرانيان همان خداى نى نواز بوده است ، ولى در ادبيات ما ، آن نخستين آفرينندگى گرديده است . ولى در آنچه در اين نخستين آن ، پيش از همه زمانها روى ميدهد ، ويژگى اين زنخدا مانده است .
چنانكه  در همان شعر حافط ميتوان ديد كه پديدار شدن زيبائى ازل ، سبب پيدايش عشق در جهان هستى است و اين همان فرهنگ نخستين ايرانست و هيچ ربطى به اسلام ندارد .
در ازل، پرتوحسنت  زتجلى دم زد
عشق پيدا شد وآتش بهمه عالم زد
در ازل و با ازل ، عشق پيدايش مى يابد ، نه « امر به خلقت جهان كه نماد قدرت » است . در شعر مولوى ، اين موضوع چشمگير تر ميشود 
جنبش خلقان زعشق ، جنبش عشق ، از ازل
رقص هوا از فلك ، رقص درخت از هواست
سراسر جنبش آفرينش را به عشق برميگرداند ( نه به امر، يا به ايمان ) .  و جنبش عشق را از ازل ميداند . اينجا « از ازل » تنها يك نقطه زمان انتزاعى نيست . اينجا رابطه « جنبش و رقص و عشق » با ازل ، گوهر « ازل » را پديدار ميسازد : همچنين شعر حافظ ، گوهر « ازل »  را دوستى و مهر ميداند
از دم صبح ازل تا آخر شام ابد
دوستى و مهر بريك عهد و يك ميثاق بود
( در واقع ، مفهوم عهد و ميثاق را به همان استوارى در عشق و دوستى ، اعتلاء ميدهد ) . يا چنانكه  مولوى انسان را ، هميشه گامزن بسوى خورشيد ازل ميداند . خورشيد ، همان سيمرغ گسترده پر بوده است كه » ناى به« باشد .
سوى مشرق نرويم و سوى مغرب نرويم
تا ابد گام زنان  جانب خورشيد ازل
ازل ، كسى جز همين زنخدا نيست ، چون اين نام او مركب از « از + ال » است، كه به معناى  زنخداى نى نواز باشد . پيشوند « از» همان uz = اووز مياشد .  نى ،اصل آرزو وعشق بوده است.شيره نى كه زورنى است،چسبنده است .دركردى، « عه ز » به معناى اشتياق و آرزواست . و « هه ز » به معناى آرزو و عشق و هوس است . هه ز كردن ، عاشق شدنست . پس « ازل = از+ ال »  به معناى خداى عشق و آرزو و شوق است . بسیاری زبانها به « من یا انسان » ، از = اوز میگویند و میگفته اند، چون انسان ، نی شمرده میشد ( بشنو این نی ، چون حکایت میکند )
اين « از = هه ز = عه ز » ، تلفظى ديگر از همان » اوز = هوز = عز « است . احتمال دارد كه در دونقطه گوناگون ، ناى و شاخ ( ابزار بادى موسيقى كه از شاخ حيوان ميساختند   horn) را ، » از « و » اوز« ميناميدند . و اين ناى كه با ابزار آفريننده و زاينده انسان ، برابر نهاده ميشد ، طبعا در نواختن ، بيان نياز يا عشق خود را ميكرد . عشق خود را مينواخت .  درست واژه » نياز و نيازى « ، گواه بر اين معنا هستند .  نياز  niyaaz مركب از دو بخش نىniy + آزaaz است . آز ، به معناى آرزو و خواهش با ابرام در جميع اموز ( برهان قاطع ) . آز، خواهش بسيار ، و حاجت هم هست . بدنسان ديده ميشود كه نى + آز ، به معناى » خواهش و اشتياق ناى « است . خود واژه » آز « هم از ريشه » از + اوز « است . در پهلوى  به شاخه و شاخ ( كه ابزار بادى موسيقى باشد horn) ، ازگ ميگويند كه به شكل « ازغ » در آمده است . و به پيچه كه نماد عشق است و نام ديگرش ، اشق پيچان است ،« از غچ » ميگويند . پس ناى ، اين همانى با عشق دارد .  اينست كه در پهلوى ( يوستى )  اوزما   uzema به معناى عشق است . در برهان قاطع ، ازيز ،  بانگ و فرياد و ناله است . بانگ و ناله ، هردو از نى هستند . در پهلوى   از بايشن    azbaayishn  پرستش و نيايش خدا ست . همچنين در اوستا  aazi+aazآزى و آز ، به معناى ديو هستند . علت هم اينست كه اين ناى را كه خداى عشق است ، سپس زشت  ساخته اند . ديو كه همان دايه وماما و اصل مهر است ، زشت ساخته شده است . وگرنه  بخوبى ميتوان ديد كه  واژه هاى  ازد + ازدمن      كه از همان واژه « از = ناى » ساخته شده به معناى دانائى و دانش است . ناى ، تصويرى بوده است كه داراى خوشه اى از معانى بوده است . ناى ، زاينده بينش نيز بوده است . 
اى ناى بس خوشست كز اسرار آگهى
كار او كند كه دارد از كار آگهى
از اينگذشته  در پهلوى به ديدن ، ازيتونتن  azituntan ميگويند كه از همين ريشه » از = ناى « ساخته شده است. ناى ، مى بيند . 
ما از اين واژه ها ، ميتوانيم بسيارى از پيوند ها را باز بيابيم ، چنانچه ، شبدر را كه نامهاى  حندقوقا + انده قوقو كه « اند + كوكا » باشد ، « از ورد » هم مينامند .  كوكا ، ماه است .  اند و هند ، دانه و تخمه است . بدين سان در مى يابيم كه « از ورد» كه مركب از دوبخش از+ ورد است ، از ، به معناى ماه است و ورد ، در ايلامى بزر است . پس « از » نام ماه است . از اينرو  نام گاو سه ساله كه بيان سه تا يكتائيست ، آنهم در پهلوى « از az » خوانده ميشود . چنانكه در كردى هنوز مانگ هم به گاو و هم به ماه ميگويند .   در پهلوى ( يوستى ) به اشتياق ، از گفته ميشود . همچنين به رهبرى كردن  az از گفته ميشود . و رهبر ازاته است  azathe كه بايد همان واژه « آزاده » باشد . نييدن كه نى نواختن باشد هم در پهلوى و هم در سنگنبشته هاى هخامنشى ، به معناى رهبرى كردن است . نواى نى ، جمع ميكرد ، ميديد ، آگاه ميساخت ، و تحول ميداد . نواى ناى ، انسان را مى كشد . رهبرى بايد بر شالوده « كشش دلها و روانها و خردها » باشد ، نه بر شالوده زور و تهديد و خشم . اين بود كه واژه « شاه » هم به معناى شاخ است ،كه هم به نى ، و هم به شاخ گوسفند و گاو گفته ميشد كه از آن ابزار بادى موسيقى مانند نى ميساختند . بلوچى ها به شاخ ، شاه ميگويند . كردها به نيزار و بيشه انبوه كه در اصل نيستان بوده است ، شه خه لان و شه خسال ميگويند ، و بخوبى ميتوان ديد كه » شه خ « ، نى بوده است . نيشكر را كه از نى ميگرفتند، سپس در قالبهائى همانند نى ميريختند ، تا اصالت آن را از نى نشان بدهند ، و آنها را شاخ نبات ، يا شاخ قند ميگفتند .
زقند يار تا شاخى نخايم       نماز شام ، روزه كى گشايم
نميدانم كجا ميرويد  اين قند      كزو خوردم ، نميدانم كجايم  مولوى
از اين رو كه حكومتگران و فرمانروايان ، نام خود را « شاه » ميگذاشتند ، تا حقانيت خود را به حكومتگرى نشان بدهند . آنها مانند سيمرغ ، نائى هستند كه فقط با كشش ، رهبرى ميكنند ، نه با زور و تهديد و خشم . سپس ، فراموش ساختند كه « حقانيت به شاه بودن » ، از كجا سرچشمه گرفته است . از اين رو قدرتمندان ، اصل اين واژه ها و اصطلاحات را تحريف و مسخ ميساختند تا مردمان از آن ياد نياورند .
در ناى = زهدان است كه انسان ، رستاخيز مى يابد . از اين رو « گراو » كه در پهلوى به معناى ناى است ، هم در پهلوى و هم در آلمانى به معناى قبر هم هست . همينسان در پهلوى « ازان  azaan »  كه از ريشه « از » است ،دخمه است . دخمه ، نيز مانند گور ، جائيست كه انسان بلافاصله  به وصال سيمرغ ( فروردين ) ميرسد و با او ميآميزد . پس « ازل =  از + ال » ، خوشه اى از معانى دارد . « ازل » ، هم خداى نى نواز است ، هم خداى عشق ( نيازى + ) و آرزو است ، هم اصل بينش است ، چنانكه نام ماه نيز ، بينا هست ، وهم خداى تحول دهنده ، و هم خداى برآورنده هر آرزوئى است . اين خوشه از معانى ، در انبان ابوهريره ، باز تابيده شده است . انبان ابوهريره ، انبانيست كه محتوى همه چيزهاست ، و از آن كيسه ميتوان هر چيزى بيرون آورد .  ولى اين انبان ، در آغاز ، چيزى جز « ناى انبان رام » نبوده است ، كه با نواختن، ميتوانسته است هر چيزى تحول بدهد و تبديل كند . هم نام «هريره» و هم نام اين انبان ، در كردى مارا به اين معناى اصلى راهبرى ميكنند .  در كردى به انبان ابوهريره ،  « هه مبانه بورينه » و « هه مبانه گورينه » ميگويند . 
 بور ، همان بوريا = ورور است . در ياى وروكش كه سپس آنرا درياى فراخكرت ناميدند ، به معناى « زهدان پر از نى » است . درياى وروكش كه ميانش ، آشيانه سيمرغست ، به معناى نيستان است . سيمرغ ، خداى نى در نيستان زندگى ميكند . پس هه مبانه بورينه ، همان ناى انبان  Duddle sack  است( دودک ، که همان توتک باشد، نی است ) . همين واژه آلمانى نيز به معناى « ناى انبان » است . هر چند كه در فرهنگ آلمانى دودن Duden ،   را به معناى « بد نواختن در موسيقى » ترجمه كرده است ، ولى ميتوان ديد كه اين واژه از   tutelei ميآيد ، و توته و توتك ( طوط ) به معناى نائيست كه شبانان مينوازند .  با نواختن ناى انبان ، همه چيز تكوين مى يابد .   اين معنا در نام ديگرش  كه هه مبانه گورينه باشد بيان ميگردد .  گورين ، به معناى تكوين يافتن و مبادله  است . هه مبانه گورينه ، نائيست كه با نواختنش ، هرچيزى را عوض ميكند ، تبديل ميكند ، از نو  وجود به آن مى بخشد . از اينجا ميتوان معناى « هريره » را شناخت . چون هريره ، مركب از دو واژه هر + ايره است . هر ، به معناى ناى است ، و ايره ، نام رام یا به معنای « سه » است ،كه پيشوند نام ايران هم هست ( ايران = خانه زنخدا رام ). پس هريره ، به معناى « رام نى نواز ، سه نای = سئنا = سیمرغ » است . این نام خدا ، به اشخاص نیز داده میشده است . ابوهريره ، كسيكه در مدينه، ازكفر  به محمد و اسلام پيوست ، و موءمن به او شد ، سپس، تا توانست « احاديث جعلی از محمد »  انتشار داد . ناى ابو هريره ، حكايت بسيار ميكند . و اين احاديث جعلی بودند كه محتويات اجتماعى و سياسى  اسلام را ساختند . مولوى ، انسان را همان انبان ابوهريره ، به معنای « نای به =نای سیمرغ » ميداند كه ميتواند خود با نواختن ناى وجود خودش ، همه آرزوهايش را برآورد .
انبان بوهريره ، وجود تو است و بس
هرچه مراد تست در انبان خويش جوى
پس از ابومسلم ، فرقه اى به وجود آمدند كه رهبرش خود را ابوهريره ( یعنی سیمرغ ) ، و پيروانش خودشان را « هريريه = هره + ایره = نای + سه » ميناميدند .  اينها هرچند در ظاهر خود را طرفدار  امامت عباس بن عبد المطلب ميدانستند ،  ولى  در باطن ، پيروان همان رام ، يا« اير= سه نای » بودند كه گل خيرى ( هيرى ) با او اين همانى دارد . اين رياكارى ، پيآيند مستقيم شيوه شهادت دادن به اسلام ( يا اسلام ، يا جزيه يا  جنگ و مرگ )بود ، كه هر سه امكان ، سه گونه برخورد با  زور بود .  البته « حرير » هم كه به پارچه ابريشمين گفته ميشود ، همين ، هر + اير است . بايد در نظر داشت كه از رشته هاى نى ، جامه ميساخته اند و نام نى در بندهشن ، جامه است . ابريشم و پيله ابريشم ، اين همانى با اين خدا داشت . چنانكه بدان « كج » هم گفته ميشد كه نام اين زنخداست . همچنين پيله ابريشم ، « بهرامه » ناميده ميشود ، كه نام ديگر اين زنخداست . و غار « حرا » نيز كه نيايشگاه قريش و جايگاه نزول وحى محمد بود ، همين « هره » يا ناى است كه نام ديگرش « عزى=  اوز= uz= نای » بود .  اين رد پاها ، گواه برآنست كه دين مجوس ( مغان = زنخدائى ايران ) در عربستان ،  و بويژه در مكه و ميان قريش ، نفوذ فراوان داشته است .
انبان ابوهريره ، كه برآورنده همه آرزوهاست ، رد پاى همان اشتياق مردمان به خداى ناى و خداى عشق و خداى جشن و خداى رهبرى كننده با آهنگ و كشش موسيقى است . مولوى در آرزوى همان خداست كه حكم وامرش، چيزى جز «كوبه دف او » نيست .كجاست كه فرمان، همگوهر كوبه دف باشد! كجاست كه خدا ، حكم رقصيدن به كوبه دف ميدهد ! جائى كه را م مينوازد.
بر ضرب  دف حكمت ، اين خلق همه رقصند
بى پرده تو ، رقصى      يك پرده نپندارم
آواز  دفت ، پنهان        واين رقص جهان ، پيدا
پنهان بود آن خارش        هرجاى كه ميخارم
امروزه ما همه اين اصطلاحات را در سرودهاى حافظ و مولوى  ، « تشبيهات شاعرانه » ميانگاريم كه از خيال شاعران تراويده است ، چون پيوند آنهارا با خداى موسيقى در ايران نميشناسيم و در واقع ، انكار ميكنيم . تشبيه و همسان و همانند شمردن ، شيوه انكار و تكذيب خدايانى بود كه با انسان و گيتى ميآميختند و خودشان تبديل به گيتى ميشدند . مغز، مانند ماهست ، ولى ماه نيست . جگر مانند بهمن است ، ولى بهمن نيست  .  
اين اصطلاحات شاعران ، با داستان هاى آفرينش جهان و انسان و مدنيت با موسيقى در فرهنگ ايران ، پيوند دارند ، و ريشه در آن بنداده ها ( بندهشن ، آفرينش و پيدايش از بن ) دارند . روزگارى ، عقد ثريا ، كه خوشه پروين باشد ، شش ناى طربساز بودند ، كه وقتى  با هلال ماه ، جشن عروسى گرفتند ،  از اين « جشن عشق » ، جهان آفرينش ، پيدايش مى يافتند . و اين خوشه پروين كه مجموعه تخمهاى آفرينش هستند ، خود را بر غزلى كه حافظ ميسرايد ميافشانند . يا رام كه همان زهره ، دختر فرخ يا خرم ، خداى اهل فارس ( آثار الباقيه ، ابوريحان بيرونى ) باشد ، از غزل حافظ چنان به نواختن سرود انگيخته ميشود كه از نوايش ، عيسى نيز به رقص و وجد ميآيد . عيسى و موسى و محمد را به رقص آوردن ، كار زهره يا رام است . آنكه عيسى و موسى و محمد را برقص آورد ، مسيحيت و يهوديت و اسلام را به رقص ميآورد . زهره ، اسلام را رد نميكند ، بلكه به رقص ميآورد . سنگينى و گرانجانى و خشم و زفتى را از آن ميگيرد . 
حافظ ميخواهد اين پيامبران نورى وسامى را، كه گوهرموسيقائيشان را از دست داده اند ، با ز به وجد و پايكوبى بگمارد . او ميخواهد باز يهوه و پدر آسمانى و الله را رامشگر و نى نواز سازد ، گوهر آنها را از سر ، موسيقائى سازد . روزى كه موسى و عيسى و محمد از » آواى رام « كه نام ابراهيم ( آورام ) از آن برخاسته ، به رقص آيند ، آن روز است كه گوهر دينشان ، تحول مى يابد و از سر،  سرچشمه خرمى در گيتى ميگردند . روزى كه پيامبران اين اديان نورى به مكتب « آناهيتا » بروند ، نه تنها آسمان و ملكوت ، جشن عروسى هميشگى خواهد شد ، بلكه گيتى ، جشن عروسى همگانى خواهد شد .  
اين زهره ، همان ، رام ، خداى نى نواز است . موبدان زرتشتى به عمد ، آناهيت را جانشين رام يا زهره ساخته بودند . يكى از نامهاى رام ،  اوز Uz يا اوچ ( دركردى ) بوده است كه به معناى نى است . نواى اين نى است كه جهان و انسان و مدنيت از آن سرشته ميشود .  خوزستان كه به معناى نيستان است ، داراى همان پيشوند خوز = هوز = اوز = اوچ  است . خوزستان به اين علت چنين ناميده شده است ، چون مردمش ، اين خدارا نيايش ميكرده اند .  و اين خدا در عربستان نام « عزى » گرفته است كه معرب همان واژه « اوز = هوز » است . نام اين خداى كه هم ناى و هم نوازنده ناى بود ، در شكلهاى گوناگون در عربى باقيمانده است .  چنانكه « خص » كه معرب همان همان « خوز » است به معناى خانه از نى ، كازه ديوار از نى است ( مقدمة الادب خوارزمى ) .  همچنين « عوزه » كه تعويذيست كه انسان براى جلوگيرى از ترس يا جنون يا نظر زدن برخود ميآويزند ( اقرب الموارد ) و در مقدمة الادب به معناى « تعويض هيكل » است . واين مينمايد كه نماد اين زنخدا را كه خداى قداست جان و طبعا « باز دارنده  گزند از انسان و جان » است ، درميان گردن بند به گردن آويزان ميكردند .  چنانكه « خرمك » كه نام همين خداست ، به مهره اى گفته ميشود كه برگردن اطفال براى دفع چشم زخم ميآويزند ( برهان قاطع ) . البته در كردى همين واژه ، برآيندهاى ديگر تصوير « نى » را نگاهداشته است .  هوزان ، داراى معانى بسيار دانا + قصيده شعر + شاعر  است . هوژان ، يادگرفتن و فراگرفتن است . نى با آوازش ، حكايت ميكند و داستان ميگويد و ميسرايد و ميآموزد . در عربستان ، سه درخت شوره گز در نيايشگاه اين زنخدا بود كه سيمر + سمر + سمران  ناميده ميشد كه بنام » ام غيلان « نيز مشهور بود . ام غيلان در فارسى به شكل مغيلان درآمده است و با تصويرى كه در شعر حافظ يافته است ، ما را از اصل معنايش دور مياندازد .
در بيابان گربشوق كعبه خواهى زد قدم     
سرزنشها گركندخارمغيلان غم مخور
ولى اين مغيلان ( ام غيلان ) ، همان سمر يا سيمر بوده است كه اين همانى باهمان معناى واژه » عزى = اوز = نى « داشته است . در مقدمة الادب خوارزمى  ميتوان ديد كه « سمرة » به معناى « خارسپيد و نى » است . بسيارى از عربان بدين نام ، ناميده ميشدند . درحقيقت ، سمر و سيمر و سيمران ، چيزىجز همان سيمرغ ، يا سئنا = سه ناى = سين ( يا سين در قرآن ) نيست . « گل خار مغيلان » ، همان اقحوان يا با بونه است ( مقدمة الادب ) كه نامش در يونانى  آرتميس است . آرتميس خداى يونانيان است كه همانند سيمرغ  ايرانيان بوده است . ارتميس بايد همان « ارتا + مس = ارتا + ماه » باشد . واژه سمر و سيمر ، همان معناى » سه ناى= سئنا = سين = سيمرغ  « را دارد ، چون » مر + مران « اساسا به معناى ناى بوده است . 
مر ، به  ١- ناى و٢- غار و ٣- گوسپند و ۴- مار اطلاق ميشده است . براى ما اينها چيزهاى كاملا جدا از هم هستند . با شناخت اين فرهنگ نخستين درمى يابيم كه چرا اين نام مشترك را به اين چهار چيز داده اند . در اينكه مر ، نام « ناى » بوده است ، ميتوان رد پاى آنرا در واژه هاى يافت . پيكار برضد « ناى » ، كه هم تصوير و هم واژه بنيادين اين فرهنگ بوده است ، پيكارى سخت و مداوم از سوى اديان نورى بوده است . از اين رو  چاره جز اين نيست كه از همين رد پاها ، اين مطالب را كشف كرد .
مثلا  در منتهى الارب ديده ميشود  كه « مرى = سرخ ناى » است .  مرى ، گلوى سرخ مردم و گوسپند و جزآن است ، و آن سر معده و شكمبه است چسبيده بحلقوم » . لوله اى كه از حلق به معده كشيده ميشود ، ناى است ، واز اين رو ، مرى ناميده ميشود . واژه كانيا و كانا ، هم به معناى زن و هم به معناى نى است . زن ، ناى است . اينست كه زرتشتيان يزد و كرمان ( واژه نامه بهدينان ) به مادر ، مار ميگويند . چون مادر ، نى است . همچنين آنها روز دوازدهم را كه روز ماه است ، « مارو » مى نامند . و چنانكه بزودى ديده خواهد شد ، ماه ، كه مادر كيهان شمرده ميشده است نيز ، پيتا خوانده ميشده است كه معناى « نى » هم دارد .  به همين علت در تالشى + تاتى ، به عقد و ازدواج ، « مر » گفته ميشود ، كه همان واژه انگليسى    to marry باشد . اينها همه به معناى « نى » باز ميگردند كه واژه « جشن = يسن = يز + نا = نواختن ناى » ازآن ساخته شده است و به همين علت   merry در انگليسى  به معناى شادباش است . 
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